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 "اللاتينيالحيّ"و "يشرسرانجام"جغرافيایي در خوانش دو رمان نقد ستکارب

 

  2* زینب جرونده  1هادي نظري منظم

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه  تربیت مدرس ، گروه زبان و ادبیات عربیدکتری تخصصی، . 1
 ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ..2

 
 25/11/1397 پذيرش:                13/5/1397دريافت: 

 چکيده
ی فضا و مکان باشد که به مطالعهمعاصر میی ادبیات تطبیقی نقد جغرافیايی يکی از رويکردهای نوين در حوزه

مشخص بررسی  ی بومی و غیربومی را نسبت به مکانیی نگرش چند نويسندهدر آثار ادبی می پردازد و نحوه
قرار  کند. زمانی که مکان يک رمان، شهر يا مکانی واقعی باشد، مکان داستانی و مکان واقعی در چالشمی
مشترک ادبی میان یاص می باشد. شهر پاريس نقطهائه تصاوير ادبی از يک شهر خی آن، ارگیرند که نتیجهمی

با تکیه  باشد،پژوهش حاضراثر گابريل کولت می "سرانجام شری"اثر سهیل ادريس ورمان  "الحیّ اللاتینی "رمان 
نتايج به  است. تهتحلیلی و از منظر نقد جغرافیايی به بررسی اين شهر در اين دو رمان پرداخ–بر روش توصیفی 

به پاريس،  الحیّ اللاتینی ی غیر بومی در رماناکی از آن است که نگاه نويسندهی اين پژوهش حدست آمده
های خويش را در کوشد ريشهی مظاهر تمدن و فرهنگ و آزادی در غرب شده است و مینگاهی است که شیفته

تلی که از سینما گرفته تا ه–دهد ها ارائه میمکانشرق فراموش کند؛ به همین جهت تصاويری که نويسنده از 
ی نويسنده باشد ؛ امامطابق با سیر روايی داستان و افکار قهرمان اصلی آن می –شخصیت اصلی در آن اقامت دارد 

خواهد اوضاع وعی می، نگاه واقع بینانه به پاريس دارد و با به تصوير کشیدن آن به نسرانجام شریبومی در رمان 
از تاريخ  اند نشان دهد و بخشیمعنايی و ناامیدی شدهاحوال مردم را که پس ازجنگ جهانی اول دچار يأس، بیو 

 کشد. پاريس را به تصوير
 دريس.ا ،سهیل اللاتینی الحیّ کولت،،گابريل شریسرانجام جغرافیايی،:نقدکليديواژگان

  

                                                                                                                   
Z.jarvandeh@modares.ac.ir      :نويسندة مسئول مقاله * 
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 .مقدمه1
است تا جايی زيادی يافتهر ادبی اهمیت بسیادر تولید اثر 2، اعتقاد به مکان1ی پسامدرندردوره

است داستان را دارد که نويسنده ناگزيرقدر اهمیتکه در برخی از شاهکارهای ادبی، مکان آن
اجتماعی جهان يا دنیایدر مرکزکند. مکاندر ذيل آن و بعد ازوصف کامل فضا و مکان روايت

اجتماعی و ها و فرآيندهایای از فعالیتفیزيکی، بلکه با رشتهایقراردارد و نه تنها با مجموعه
 ،رواز اين (Stedman,2002:561-581) شود.گیرند، مشخص میروانشناختی که در آن انجام می

واقع،  شود.درانسان میدر ذهن آنگوناگونی از معانی و تصاوير باعث ايجادن مکا شناخت
معنايی را ؛ که بعدشودمیشامل معنايی را و هم بعد مادیبعدهر پديده، هم  مفهوم مکان در

گیرد و از تعاملی که با آن محیط و که در آن قرار میتوان به کمک احساس آدمی از مکانیمی
 دهد، فهمید.می چنین از توصیفی که فرد از آن مکان ارائهو هم ندکبرقرار میاجزای آن 

(1974:13Ardalan,) واقعیات و جزئیات نويسان به توصیفرمان»که  ستا معتقد 3واتايان 
نگری و جزئیشخاص ا دادن فرد در محیط، سعی در توجه به فرديتقرار پردازند و بامیمکان 
ادبی به تاثیر ازمکان توجه بسیار و اثر گیری شخصیتشناسان به شکلچنین رواندارند و همآنها

)صدقی،  .«اطرافش قائلنداجتماعی و مردم ادبی با محیطفرد و اثرهمبستگی بین  نوعیدارند و
مهمی را ادبی نقشجغرافیا و مکان در آفرينش اثر یمقوله (از اين رو،61: 1391بیژنی،  آقاخانی

شود ما با نوع نگاهها مواجه هستیم که در میکنند.زمانی که جغرافیا وارد هنر و ادبیاتمی ايفا
اش به تاريخیجغرافیايی که خاستگاهشود. نقدمطرح می 4جغرافیايیبه نام نقد جديدیرويکرد

های ابتدايی قرن در سال 5بار توسط برتران وستفالگردد، نخستینمیدوم بازجهانیپايان جنگ
ترين توجه و بیش خوانشی نو از متون ادبی ارائه است. اين نقديکم میلادی طرح شدهوبیست
 فلسفه، وجوه از بعضی با که هايیشباهت دلیل بهدهد، ومیمطالعه فضا اختصاصرا به 

 رويکردی دارد، سیاسی علوم و شناسیجامعه ،شناسی مردم انسانی، جغرافیای روانکاوی،
است میان دو اشتراکیینقطهپاريسشهر (Westphal, 2000:18) شود.می حسوبم ایرشته بینا

ادريس و  سهیل ی لبنانیاثر نويسنده "اللاتینیالحیّ"متفاوت:  دو ادبیات و دو فرهنگرمان از 
کوشیم با تکیه بر در اين بحث می. کولت فرانسوی به قلم گابريل" سرانجام شری"

 جغرافیايی و کاربرد اين باره نقدوستفال در نظريه برترانتحلیلی به بررسی -توصیفی روش
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نويسنده را نسبت به  نگاه دو جغرافیايی، نوعبپردازيم وبراساس نقد اثر تحلیل اين دونظريه در 
 .تبیین کنیم پاريس

 های اين پژوهش عبارتند از:السؤ
 ؟است پاريس چگونهبه شهر اللاتینیالحیّ  ی رماننگاه سهیل ادريس نويسنده .1
 گونهبه شهر پاريس چ یشرسرانجامی فرانسوی در رماننگاه گابريل کولت نويسنده .2

 ؟است
 های اين دو نگاه در چیست؟ها و شباهتعلل تفاوت .3

 پيشينه پژوهش -2
اندکی صورت های بسیارپژوهشکشورهای عربی حتی دردر زمینه نقد جغرافیايی، در ايران و 

 که در است (4،1391)شماره ی  نره ینامهاستناد ما، نقد ترين مأخذ موردمهم است.گرفته 
 :عبارتند از برخی از اين مقالاتجغرافیايی است.نقد یدرباره چند مقاله یبردارنده
 ررسیمقاله به ب اين. مطلقنامور بهمن ینوشته «جغرافیايیدرآمدی برنقد»عنوانای بامقاله-
 گیری نقدشکل در کهپرداخته  و نظرياتی ءهم چنین آرا ستفال، و و جغرافیايی از ديدگاه نقد

 معرفی اين پژوهش را در ادبی جغرافیای با نويسنده، نظريات مرتبط اند،جغرافیايی موثر بوده
 است.  کرده
عارضی و حسنحاجیی غزالهنوشته« ستفال و جغرافیايی به روايتنقد» عنوان ای بامقاله-
 ءرااساس آهای اين نقد بربنیانجغرافیايی و اصول و اين پژوهش به بررسی نقد. حسینیاحسان

 ست.اها را با مثال توضیح داده وستفال پرداخته است و هرکدام از اين اصول و بنیان
پور. اين مقاله به کهنمويیی ژالهنوشته« جغرافیايی ادبیات، هنرو نقد» عنوان ای بامقاله-
ش است و نقاند پرداختهتلفهای مختحلیل آثاری که متعلق به فرهنگستفال درو نظريهبررسی

ر دبرخوردش با فضاهای آشنا يا بیگانه را یلف و محیط اجتماعی وی و نحوهؤفرهنگ م
و  تفالنهايت به تفاوت بین نقد وسهايش بررسی کرده و درتوصیف از فضای بیرونی داستان

 میشل کولو پرداخته وبه اين نتیجه رسیده که نقد وستفالی نقدی است مضمونی که
ر يا شاع و،کند اما نقد میشل کولمی خاصی را در آثار چندين نويسنده يا شاعر بررسیمضمون

 نويسنده محور است.
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ی المیرا دادور. تهنوش« یادبیات نوپرداز ايران گرد آبخوست تهران در» ای باعنوانمقاله-
تهران، نقش ای شهرهای از آثار آبخوستکريتیک و با نگاهی به پارهنويسنده با تکیه بر ژئو

 ررسیخورشیدی تا به امروزمورد بحاضرحضورشان را در ادبیات نوپرداز يعنی آغاز قرنو
ا زديکی بی ن واقعی وجغرافیای تخیل، رابطهقرارداده و به اين نتیجه رسیده است که جغرافیای

 دارند.تهران حضور شهريکديگر داشته و هر دوی آنها در ابر
ما و اغثريا در فرهنگ:  ودو رمان از د خوانش جغرافیايی درد نق کاربرد» عنوان ای بامقاله-
روايی و  ساختار پاريس دراين بحث به بررسی نقش شهر. مظهری مینا ینوشته «قرمز بودسن 

در رمان  است که پاريس ، پرداخته و به اين نتیجه رسیدهسن قرمز بود ثريا در اغما وتوصیفات 
تاريخی آن  وقايع های رمان نقشی اساسی دارد چون به حوادث ودر زيرساخت «مز بودسن قر»

 توانستمی گونه نیست و مکان اين رماناين رمان ثريا در اغماشود، ولی در شهر اشاره می
 ندارد که حتما پاريس باشد. لزومی شهری ديگر باشد و

  سرانجام  شري ي واللاتين الحيّي پژوهش يشينيهپ
ها است، که ازمیان آن صورت گرفته«  اللاتینیالحیّ»در رابطه با رمان نیز زيادی های پژوهش

 های زير اشاره کرد :توان به پژوهشمی
 الحیّ"رواية ة فیالمکان الضد قراءالاجتماعی فی بمشکلة الاغترا» عنوان ای بامقاله-

 و لعربيةادراسات في اللغة ، مجله 1389صدقی و عبدالله حسینی ) حامد ینوشته« "اللاتینی
ستان رمان داقه وجود اجتماعی در بیگانگیاين مقاله به بررسی خودباختگی يا از خود (.آدابها

ررسی ين رمان ببیگانگی را در امختلف اين از خود هایشکل پرداخته و اللاتینیالحیّ در رمان
 .است کرده
حقی، ار يحییبررسی آث»عربی هایگريزی در رمانمداری يا شرقغرب»عنوان با ایمقاله-
(. ان مبينلس، فصلنامه 1390) ی رضا ناظمیاننوشته«« الأسوانی، طیب صالحعلاء ادريس، سهیل

ها و ی شرقی با آزادیهاسنت در اين مقاله، نويسنده به بررسی رويارويی باورها و
 چنین توضیح مختصری در مورد رمانها پرداخته و هماين رمانهای غرب در آوریفن

 است. داده اللاتینیالحیّ
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و د جغرافیايیای که به بررسی نقدمقاله و نیزسرانجام شری  ای در مورد رمانمقالهلیکن 
 نشد. يافتپرداخته باشد رمان مورد بحث 

 
 

 نقد جغرافيایي -3
ست اجغرافیايی نقديا ژئوکريتیک  های بسیار نو در خوانش ادبیات، يکی از رويکردها و نظريه

ی که خاستگاهش فرانسه است. تحولات سیاسی و اجتماعی، کشفیات علمی، رشد و توسعه
 وسازی از يک سو، ی معماری و شهرحوزهمعاصر در دانش جغرافیايی وهمچنین جريانات

ای در از سوی ديگر، هر کدام سهم ويژه خاصی به فضا داردمدرن که توجهی پستانديشه
 ژئوکريتیک يا نقد (.40-48: 1391نامورمطلق ،نک: ) اند.جغرافیايی داشته گیری نقدشکل

يکم  و ی بیستی اول سدهدهههای اخیر، يعنی درسال ای است که درجغرافیايی، نو واژه
ادبی  کريتیک، هم به عنوان يک نظريهاست.ژئوشدهی ادبیات فرانسه مطرحمیلادی در صحنه

ندن ادبی که توجه فزايندهای به نمايا لشود و هم روشی است در تجزيه و تحلیبحث می
ن ر ايادبی دارد، آن هم با نیت ثبت ادبیات دها يا همان فضاهای انسانی در متونمکان

ر نوع دو طبیعتی (.از نظر وستفال،هر فضا و هر شهر و هر محیط 87: 1391فضاها.)دادور، 
کند می ی توصیفيهاهآن را به گون ایبیننده هاست؛ هرخود، مجمع الجزايری از مفاهیم و نگاه

هايش، تاريخ هايش، خواندهشک، متأثر است از فرهنگ غالب بر او، داشتهو توصیفش بی
کنند، می وصیفت کنند وکه اين فضای عینی را نظاره مینگاههايی ی تعدادکشورش و...به اندازه

 تر است وذهنی از يک فضای عینی گستردهی اين فضاهایذهنی موجود است و دامنه فضای
گیرد و تطبیقی قرار میی ادبیاتحیطهجغرافیايی برتران وستفال در جاست که نقدنهايت. اينبی

دهد. اين یم بومی نويسندگان از شهری معین را ارائهتصاوير متعددی از نگاههای بومی و غیر
 (.80-82: 1391پور، )کهنمويی آيدمی شناسی نیز به حسابنقد، زير مجموعه تصوير

ی تصوير آن شهر و زندگی سازنده تواند يکی از عناصری مداستانی شهر در ادبیاتحضور
آن رخ  ست. اتفاقاتی که درهآن باشد. در واقع، شهر ساکن است، اما در جريان نیز  جاری در

 اند که ديدهکرده خوش روزمرگی جا شهروندان که آنقدر در هایو عادت –دهد یم
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انجامد که جامعه را بستر مردمی میفرهنگ و نگرش نهايت به درک همه در -شوندنمی
دارند که به دلیل ( در اين میان شهرهايی وجود119: 1389)دادور،  اند.ساخته خود هایکنش

اند. از ادبی مشهور گشته جهان به شهرهای مختلف در ادبیات هایدائمشان در رمانحضور
که پیشتر نیز گفتیم چنان فرانسه اشاره کرد. پاريس پايتخت توان به شهرجمله اين شهرها می

اثر گابريل کولت فرانسوی و  شری سرانجام اشتراکی است میان دو رمانیپاريس نقطه
 .ادريساثر سهیل اللاتینیالحیّ

 ي گابریل کولتنامه و اندیشهزندگي-4
هشتم و  در بیست بیستمنويسندگان نیمه اول قرن  ترينيکی از مهم گابريل کولت سیدونی
دامنه کار  (.5: 1369جهان گشود.)گابريل کولت،ديده به 6آن پويیزه-سور–سن در1873ژانويه 

آدمی، امیال و غرائز، لذايذ مادی،  سرشتاو بیشتر منحصر به مضامینی چون 
سرآغاز  شریسرانجام  شهورم رمان طبیعت بود.هایها و جلوهعاطفی، و پديدههایسرخوردگی

ساخت. حبرجسته بود که نام کولت را در رديف نويسندگان طراز اول وقت مطرثاره آرشت يک
 .(8: )هماناوست.شخصی و خصوصی ی تجربیاتبازگوکنندهاکثر آثار کولت

 شري  سرانجام اي از رمانخلاصه .4-1
او  دارد.سال داستان، سیروايتنام شری که در زماناست بهجوانی سرگذشت شری سرانجام
عشقی که در دوران کردنحضور در جنگ به فرانسه بازگشته و بعد از فراموشسال 6پس از 
 شری که روابط است.ازدواج کرده ،خودش داشتهتر از بزرگ لئا زنی بسیار جنگ بهپیش از

به و  آوردمی را به ياد-ی پیش از جنگ معشوقه –لئا  مادرش دارد سردی با همسر و حتی
 که او را دوستچون هیچ شباهتی با کسی ؛شودمیرود اما از ديدن او پشیمانسراغ او می

جهانی اول در  جنگ دادن فضای بعد از نشان ،اين رمان هایجمله ويژگی داشته، ندارد. از
در  افراد معنايی زندگیخلأ و ناامیدی و بیاحساس آمريکا در اين کشور وفرانسه، حضور
بیگانه با اطرافیانش، مادرش، همسرش، و  به موجودی باشد. شریمیجنگاوضاع پس از

زدن او هستند يا مشغول لتمام عالم مشغول گو» است: سابقش تبديل شده و معتقد یمعشوقه
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امیدی و سرخوردگی همه نا( سرانجام بعد از اين112)همان:  «اما او پاک است. خوردن،گول
 دهد.هويتی نجاتبزند و خود را از اين بیگیرد که دست به خودکشیمی تصمیم

 ادریس نامه و اندیشه سهيلزندگي .5
 در بیروت متولد شد.1924سال  در ديگر ، و براساس نقلی1923سال ادريس در یلسه

گذاشت  سرادبی مراحل مختلفی را پشت ( وی قبل از پیوستن به مدرسه129: 1998)الشملی، 
 وانسه ها و نتايج آن، سفر وی به فربهترين اين تجربه و تجارب ارزشمندی کسب کرد. از

منتشر ا ر "الآداب "س مجله از پاري وی پس از بازگشت نگاری بود.روزنامه کسب ديپلم عالی
 یلاوا . جايگاهرا داشت جايگاهنخستین عربدر جهان 7گرايیوجود انتشار انديشه که درکرد 
 ادبیات تسرنوش باشد که برشمار وی میبی هایعربی مرهون فعالیت ادريس در ادبیات سهیل
 (17: 2015پروينی و همکاران،) است. ثیر زيادی گذاشتهأعرب ت

 اللاتينيالحيّاي از رمان خلاصه .5-1
 سکونت و تجمعمرکزاست. اين محله  سوربن دانشگاه مجاورت در ایمحله نام اللاتینیالحیّ

 اند. قهرمانآمده يستحصیل به پار که از کشورهای مختلف برایاست اروپايیغیر دانشجويان
 ه دامنتدا باين محله، اب باشد، پس از سکونت درنويسندهرسد بازتابی از میداستان که به نظر

نام  نی بهغلتد و ازاين رهگذر با زبوده می مادی که در کشورش لبنان از آن محروم هایلذت
 ،ر آن استآفتابی و پهناو طبیعی و صحراهای هایشرق و جذابیت معنويت یجانین که شیفته

باری و وبنددين و کفر، بیمعنوی و مادی، چالشهاینبرد بین ارزش، در اين رمان شود.آشنا می
برقرار  مختلفی رابطه داستان با زناندهد.قهرمانمیغرب رویشرق و زنانگیستیز بین مردانگی

 (295:1390ن،)ناظمیا دهند.می نشان او غرب را بهکدام از آنان بخشی از فرهنگکه هر کندمی
 زمین مغرب جنسی آزادی را غرب یدهندهفريب هایجلوه از يکی، اللاتینیالحیّ در راوی
 داند.می

 اللاتينيالحيّو شريسرانجام خوانش دو رمانجغرافيایي درنقد.کاربرد6
 آلود غبار.پاریس و تصاویري6-1
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 مکانق خل سازی وفضاآلود، سعی در غبار تصاوير ، نويسنده با خلقشری سرانجام در رمان
روايی آن دارد.  سیر داستان و اصلی هوای شخصیت ومستقیمی با حال  یشهری دارد که رابطه

زنان  قدم» کند:آلود را وصف میغبار بولونیا اين فضایجنگلفضاینويسنده در ابتدا با توصیف
 هاپریده، از تلألؤ ستاره گآسماني رن غبار روز، آویخته در و رفت، گرد تا جنگل پيش

جنگل را  درون دور دریاچه تاغبار عطرآگيني دور» (10: 1369)گابريل کولت، .«کاستمي
) . «خاست تا ازآب ایستاگرفته بود که بيشتر از سراشيبي سواحل بریده بریده آن برمي فرا

گرفته بود که جنگل را فرا مهي ش با غباراارانيبنقره اي  -رنگ خاکستري » (13همان: 
جنگل، بر کل شهر را علاوه بر سپس نويسنده همین فضا ( 110همان:).«آميختهم ميدر

خورد؛ آسمان به چشم نمييپهنه هم در حتي یک رگه ابر» گويد: و میداند حاکم میپاريس
. (92)همان:  «...بودفراز پاریس آویخته برحرکت سنگين و بي مانند، غبار و ریز اما ذراتي

داستان و خصوصا کاملی با فضایانتخاب و گزينش اين تصاوير از جانب نويسنده، همخوانی
يابد. او به میروايی آن دارد؛ شری از جنگ برگشته همه چیز را متحول و دگرگونساختار

شده است؛ از اين رو، اطرافش تبديلبیگانه با اطرافیانش و محیطموجودی
تضاد با يابد درآنچه را میبرد و هرنمیشود؛ از هیچ چیز لذتمیهويتیبیینوعدچار
فضايی از علت امیدش را به زندگی در چنینبیند. به همینمیقبل از جنگدرونش و دنیایدنیای
پرسد: می خوداز يابد و بارهادر اين شهر نمی بوی امیدی و دهد و ديگر هیچ رنگمیدست

. (19)همان: «آيم؟می حسابکی و کجا به من»و « کنم؟می چه اين دنیا من در»
بر اينکه با فضا، ها علاوهاين رمان است. اين نشانهدرزمانیهایزياد نشانهکاربرد،توجهقابلنکته

هستند و در  ایهای برجستهدارند، سازمايهداستان هماهنگیمضامین، و رويدادهای
ملازم  های(.غروب، شب، و واژه21: 1389) وردانک،  دارند اثر اهمیتی زيادشناسیسبکتحلیل

غالبا  تصاويرزمستان، سردی و خاموشی و ...از اين قبیل اند. اين فصل سیاهی، تاريکی، آن
روابط انسانی، زوال وسستی را به ذهن ها، خواه مرگانسان مرگ نمادی از مرگ، خواه

خاص در حال و هوايی است برای ايجاد ایمقدمه شب داستان در هنگام کنند. شروعمیمتبادر
شدن روابط افراد، بیگانگی  از هم گسیخته –روايت آن را دارد  قصد رمان که با آنچه راوی

: دارد تناسب–اصلی  شخصیت خودکشی و مرگخانواده ودوستان، و اصلی با افرادشخصیت
: 1369کولت، )گابريل. «هواي شب را بویيد بست و سرش پشتباغچه را آهنيندر شري»
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ها شري به تماشاي چراغها ایستاد که یکي پس از دیگري در تمام پنجره». (9
تصاويری از شب و تاريکی و ،اين رمان علاوه براينکه راوی در (10)همان:«. شدميخاموش
ی که در آن نور و امید وجود داشته تصاوير کشد از آفريدنمی غمگین را به تصوير فضاهای

و غبار روز، آویخته در  گرد»چون  در عبارتی "ستارگان"شود. واژه نمی باشند نیز غافل
ی اين است که هنوز دهنده(. نشان10)همان: «کاستميستاره ها لؤتلأ رنگ پریده، از آسماني

 است با استفاده ازداردو امیدوار شری وجودداستان يعنی اصلیت دل شخصینوری از امید در
بتواند خود را از اين  -سابقش یمعشوقه مثل لئا-اندازند می گذشته چیزهايی که او را به ياد

جايی که با رود تامیاز بینامید نیز  کم اين نوربینیم که کممی دهد اما در انتها هويتی نجاتبی
« ادمه تنها چراغ باقیمانده را خاموش کرد»و يا « پوشاندماه را می قرص غباری روی»  عبارت
 دهد و اين خود باعثمی جنگ نشان از بعد جرياناتبا شدن شری را از همسو کامل نومیدی

آلود مهنیز شاهد تصاوير اللاتینیالحیّدر رمان .نمايان شودترپاريس تیره شهر شود تا فضایمی
سماء غائمة ممطرة و سوداء، و کئيبة جدران صورةذهنک إلاوليس في:»هستیم  آلودو غبار

(: در ذهنت فقط 20: 2006ادريس،). «ليس في صدرک إلا رغبة في الفرار، في الابتعاد
تمايل به  جزات آسمانی ابری و بارانی، و در سینه غمبار و سیاه وهایتصويری است از ديوار

رود، میداخلی به شماردر اين قسمت از رمان که نوعی مونولوگ ت.چیزی نیس شدنفرار ودور
پاريسی دور شدن از وطنش و شکست درروابطی که با زنانبه سببداستان قهرمان
شدن از آن را با کند و تمايل به فرار يا دورمی آلود و گرفته توصیفاست،پاريس را مهداشته
 بر تنهايی راوی،داخلی از جانبگیری اين مونولوگکارهچنین بهم کند.میوجود احساستمام

 فیوصت آسمان پاريس را چنین نیز ی ديگرافزايد. راوی در صحنهمی داستان اصلی شخصیت
تیره بود. (: آسمان پوشیده ازابرهای126همان: )  «.کانت السماء ملبدة بالغيوم السوداء» کند:می
ی معشوقهجهت کهآناست ازمنطبقداستانسیر روايی خط راوی بانوع توصیف از جانب اين

جو متناسب با رو، ايناست، از اينرا تنها گذاشته او« جانین »اصلی داستان يعنیقهرمان
 ،ديگر جايی باشد.راوی درمیاشداستان در فراق از معشوقهی شخصیتگرفته و غمزدهحالت
ضاقت به باریس، و لما » کند:می گونه توصیفرا ايناصلی داستان  شخصیت ناراحتی شدت

آن که بیش از  او تنگ آمده بود، حال بر ( :پاريس125همان:).«جانين یومان ةیمض علي غيب
 گذشت.جانین نمی روز از غیبت دو
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 مختلفهايحسالقاي .پاریس و 6-2
خاطر با به همین ،باشدمی تاريخیوقايع برخی کردن  بازگو نويسنده به دنبال ،شری سرانجامدر 

ها به آمريکايی خود را از ورودپاريس، انزجاردر ای نشانه مکانی عنوانخانه بهدرو توصیف
خيلي  شهرمون رودخانه گربه دیدیم...آره بابا خواب» کند:می بازگو گونهشهر ايناين

اشيد که اي باران به درون اتاق پچند قطعه» (12: 1369گابريل کولت، ) . «کثافتش گرفته
 ديگرهایخانه، مکاندرو برعلاوه راوی ( 52)همان:. «طعم رودخانه را به همراه داشتبيبوي
 از، را خود انزجار مختلف، هایتوصیف با و بردمی کاربه اینشانه هایمکان صورت به نیز را

 دهد:می نشان موجود وضعیت
شب » (94همان:).«..بينيدمي ایتاليا همدیگر را در خيابان بوگندویت پاتوق در دوباره»

 هوا را، که باخنک یا گرمگشت درحالي که ماشينش امواجپاریس برميشد به طرفميکه
وير اين تصا (42)همان:. «شکافتمي دادمي وبویش را از دست شدن به پاریس عطرنزدیک
 مستقیم دارد، حتی ایشری نسبت به پاريس رابطه انگیزنفرت داستان و احساس روايیبا سیر

 اعاوض شری ازدهد نشان از نفرتمیدوستش ارائه نهخا هایتصاويری که ازخانه و حتی پلکان
 : دارد جنگ از پس
 شد. او راهش باشد مانع از پيشروي ببيشتر طناب که سدخانه همچون داخل تند بوي»
جا  به مانده و بيات از خود ساردین، بویي فشرده مانند ماهي همجفت آدم در چهل

. «دم سيگار و توتون و عرق و دود خيس هايلباس يبودند آميخته با خاطره گذاشته
 (26همان:).«سنگررحمت به بوي دهد پله هایت. صدمي عجب بوي گندي» (25)همان:
دهد که می نشان است،سوگواری  مرگ و یکنندهسیاه که در اين رمان القا رنگ گسترده کاربرد

 از گرفته بعد نسبت به تحولات صورت چندانی ذهن نويسنده خوشبینی نهانپهای لايهر د
، واقع در و رنگ است ترينگويد: سیاه تیرهمی سیاه رنگ مورد در 8لوشر ندارد. وجود جنگ
گردد می متوقف فراسوی آن زندگی در که است مطلقی مرز سیاه نمايانگر کند،می را نفی خود

ترک علاقه،  خود، نشانگر یکنندهسیاه به عنوان نفی پوچی و نابودی است. فکر گرو لذا بیان
باشد،  گرفتهگروه قرار رنگی که در همان قوی بر هرثیرأنهايی بوده و از تتسلیم، يا انصراف

رنگ در  گسترده اين شاهد کاربرد شریسرانجام (. در رمان97: 1376) لوشر،  است برخوردار
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گابريل کولت، )  «بود زده ي تکيهللاک و الک ادمه به قفسه سياه»:باشیممی اشیا توصیف

 غریبي يخنده». (18)همان: .«سياهش له کردسرخي را در گلدانادمه گل» .(16: 1369
در  داشته بود رها کرد و خود نگاه دست با هنوز که را تيره يپرده لرزید، شري لبانبر

)همان: «. داد سياه را نشان سبابه کيف انگشت با نوک»و  (20)همان: .«شد آن ناپدید وراي
که در ابتدای -خود  هدفداستان به بینیم زمانی که قهرمانمی اللاتینیالحیّاما در رمان  (91

کند که می پاريس صحبت یدربارهای شود،به گونهمینزديک-)يعنی زن ( کرده اشاره رمان
اش خانوادهشده بود و به باشد و حتی آن را به بیروت که در آنجا بزرگاش میشیفتها گوي

تلک الأماکن الأليفة ذویه، إلي أمه و إخوته، إليصحيح أن شوقه بالغ إلي»دهد: می ترجیح
: 2006ادريس،  («الحب، و جانين ولکن باریس هذه، الحياة الحرة العذبة، و هذا..الحبيبة 

 و دوست مأنوس هایو مادر وبرادرانش وآن مکانخانواده  اشتیاقش به است که: درست)157
گونه، بدين جانین....عشق، و آزاد و دلچسب، و اين زندگی پاريس،اين  داشتنی، زياد است... اما

 کند زندگی در آن را شیرين و دلچسبمیآزادی و عشقی که در پاريس مشاهدهسبب  هب
که در پاريس ايناست، با شده اش در بیمارستان بستریشود معشوقهمی متوجه چونو داند. می

 آيد و با توجهمیريسبودبه سرعت از بیروت به پاتابستان به بیروت رفتهنبوده و برای تعطیلات
 پاريس را چنین توصیف کند،می خود احساساش درسنگینی که از بیماری معشوقهبه فشار

. «حافلات المترووعادت إليه رائحة باریس هذه تنبعث أنفاسا مضغوطة کثيفة من»کند: می
ی هااز واگنمتراکم و فشرده  هايینفس ؛رسید پاريس دوباره به مشامش(: بوی 229همان:)

 شده مرخص« جانین»شود می رسد و متوجهمی بعد از اينکه به بیمارستان خاست.برمی مترو
ثم » دهد:می جديدی از پاريس را نشانر تصوی است، در راه بازگشت از بیمارستان در مترو

 مرة المترويرائحة باریس ف  ّوشم ليأخذ حقائبه. "الانفاليد"محطة استقل المترو،قافلا إلي
مترو شد، و به  سوار)همان(: وانگهی «.عفونة من نسيم فيها جدیدة، أخري فأحس بأنها رائحة

پاريس را در مترو  ديگر، بوی باررا بردارد. يک خودهایتا چمدانانوالید برگشت  ايستگاه
 دارد. گنديدگی تعفن و از است و در خود نسیمی جديدی کرد بویاستشمام کرد و احساس

که  -داستان اصلی شخصیت هوای و حال با راوی، متناسب حاکی از آنند کهر اين تصاوی
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 اين ،اين جهت کند. ازمی توصیف پاريس را بیمارگونه -استمبتلا گشته یماریباش به معشوقه
 باشند.می داستان متناسب روايی تصاوير با سیر

 اي نقشه.پاریس و تصاویر6-3
عینی و ملموس  تصاوير چارچوب خواهیم پرداخت که در تصاويری بررسی به در اين قسمت

، فارغ از ، نويسندهشری سرانجامدر متن رمان  گیرند.می شهر قرار اين از پاريس و فضای
 توصیفشهر را  یبزند، بدنه ها گرهشخصیت ها را با احساسات و عواطفمکان کهاين
هانري نآلما پيش رفت و از آنجا براي رفتن به خياباميدان زنان تاقدم» کند:میروحی بی

 .(92: 1369)گابريل کولت،. «شد تاکسي مارتن سوار
 خلوت فرانکویل پارک کرد و پياده تا درعمارت پيششري ماشينش را در خيابان»
ها و پاسي براني ، با سگ–جا دست بکش و با من بيا این از» (35)همان: .«رفت
 هايبينيم که نردهبوگو هنوز هم ارنست را مي خيابان هایش. حتم دارم که آنجا، درپرنده

 (70)همان:. «اندازدمي ات را برقبرنجي در خانه
 شاهد هادر اين مثال. همان().«مينشينآرمنون ویل مي رویم درجان؛ ميبيا برویم پسر»

مرسلی که میان  مجاز ای از جنسرابطه یقديم درداستان هستیم.شهر به واسطهپاريسحضور
ده ستفاهمچنین ا کند ونمايی میها خودمثالها و خود شهر وجود دارد در ايناسامی خیابان

ن و متبه  نوعی پويايی نشینیم، بیا، پیش رفت و...(رويم، می)می حرکتی نويسنده از افعال
دهدکه میستدای مانند از شهر به نقشه تصويری ،کند که نتیجه آنمی توصیفی آن القاار ساخت

چنین  نیز با اللاتینیالحیّ نباشند.در رمامیروايی رمانرمستقیم با ساختاه در رابط
 "البانتيون"سينما حينما غادر فندقه ليلة أمس، متجها إلي»داريم:کارسرومانند اینقشهتصاوير

عازم  و خود را ترک گفت(: ديشب هنگامی که هتل25:  2006ادريس، ). «في الحيّ اللاتيني
 شد.های لاتینیپانیتون در محلهسینما
: (61ان:هم).«الفرنسينمقبرة العظماء"البانتيون"اللاتيني یشرفان علي فنادق الحيّ»
 .ندفرانسه مشرف برجسته هایستان شخصیتگور ،یونتها بر پانلاتینی محله هایهتل



 1398بهار ، 1، شمارة7 ورةد                                                     هاي ادبيات تطبيقي           فصلنامة پژوهش  

 

103 

ه، سم نفسالتابع للمعهد الذي یحمل الا "دلوي لوغرانـ"الالتحاق بمطعم قد وفقا إلي»
(: موفق شدند به رستوران 36)همان:."سان جاک"شارع والقائم قبالة السوربون في

ان سوربن در خیابان س نام است و روبروی لوگراند که وابسته به فرهنگستانی به همینلوی
 ژاک است، برسند.

بعيد تنعطف حين لمحها من البانتيون متجها نحو "سوفلو"شارع کان یسير في»
و در (: ا88همان:).«خطاه حتي أدرکها حذاء باب کلية الحقوق فحثّ "سان جاک"شارع إلي

 بان سان ژاکداخل خیاديد وی به  که از دور یون بودتپان کرد و عازممی سوفلو حرکت خیابان
 .حقوق به او رسیدیپیچد. وی سرانجام روبروی در دانشکدهمی

؛ به گیر در اين رمان داردحضوری چشمها شاهد آن هستیم که شهر پاريسدر اين مثال
سفر به پاريس  که قصد باشد ای در دست مسافریتواند به عنوان نقشهای که اين رمان میگونه

 دور از درونی هبو...را به خوبی و  هاخانهها، قهوهها، هتلنويسنده بیشتر خیابانرا دارد، چون 
کشیده  خاصی به تصوير ها يا فضاسازیشخصیت عواطف ها با احساسات ومکان کردن اين
باشد. روايی داستان میمتناسب با سیر مان رپاريس درايندرشهرها شخصیتحرکتی  است. سیر
ن است اي« جنسیزن و نیاز» خود يعنی یيافتن گمشدهاصلی در پی شخصیت از آنجا که

 . .از قهوه خانه گرفته تا سینما و.. :پیمايدمسیرها را می

 ادبي جغرافيایي ي.پاریس و نقشه6-4
ک ي ی هری آن با ساختار روايپاريس و رابطهاصلی شهر یدر اين قسمت به بررسی نقش بدنه

مین زر روی شهری واقعی بکند تا ازمیکه شهر پاريس از آن عبور «تخیلی» همان ها يااز رمان
 داستانی شود، خواهیم پرداخت .تبديل به مکانی

 :.بيمارستان6-4-1
است  شده در کجا واقع بحث مورد بیمارستانکه اين  نويسنده به ،شری سرانجامدر رمان 

کنند بیشتر می تعداد افرادی که در آن بیمارستان کاراما از آنجا که نکرده است  ایاشاره
که باشد  پاريس آمريکايی ندارد که اين بیمارستان، بیمارستا هستند امکان آمريکايی
چنان در مورد »است.  شده ساخته میلادی 1906سال  خصوصی است و دربیمارستانی
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شري از دست او ذله  ،رد که عاقبتکمي کواکتيه مبالغهبریني به نام بيمارستانبهشت
 جا ميان بوي گس داروهايرفت. درآنبود. یک روز همراه ادمه به بيمارستانشده

نگریست یا داشت...به هرسو مييمرحمي از تعفن و فساد پنهان پردهضدعفوني که با بي
روي  دستها را برها و سرخ آجري چهره دید و یا رنگسفيد پرستاران را ميزدنهايبالوپر

)گابريل  « کرد...مي آوري براو سنگينيها، واحساس عجز گنگ  و چندشملافه
 .(37: 1369کولت،

شد هيچ گوشه مياتاق منعکس تابيد و باز از کاشيهاي کفميسپيدي متراکم که از سقف»
 ستريآنجا بهایي که درو کنج پنهاني باقي نگذاشته بود و شري دلش براي تمام انسان

شري  شد...مي بود که از ایشان دریغموهبتيهایي که سایه برایشانسوخت. انسانبودند مي
ها را بکش، یک چند قدم به طرف ادمه برداشت به این خيال که به او بگوید: این پرده

بدبختي که این طور به نفس نفس افتاده » آن زبگذار، بشقاب ماکاروني را ا سقفي کارپنکه
زند بگير و بگذار موقعي غذایش را بخورد که آفتاب رفته باشد. هایش را مينور، چشمو 

لایزال که خواهي بجز این سفيديرنگي که مياي جور کن و هربراي این بدبختها سایه
داستان اين است که به مکانی  نقش اين بیمارستان در. (38)همان:. «جا هستهميشه و همه

 کاربه سیاسی دارد؛ چون افراد آمريکايی در آنجا مشغول اجتماعی و عدبتبديل شده که بیشتر 
بیمارستان  است و با رئیس رشری نیز در اين بیمارستان مشغول کاباشند و چون ادمه همسرمی

شود. شده تا شری از اين بیمارستان متنفر باشد باعثارتباط می است در که فردی آمريکايی
دارد تا شری تطابقدرونیبا فضای دهد دقیقاًمیسنده از اين بیمارستان ارائهتصاويری که نوي

هايی را در ايده بیماران از آن محیط يکنواخت و خسته کنندهجايی که برای رهايی
حلی برای نجات داند در پی راهواقع، ازآنجا که اين افراد را شبیه خود میپروراند ولی درسرمی

بودن اين توان گفت شری به تهی و يکنواختحقیقت میباشد. درخود می خويش و افراد شبیه
ها، گذاشتن خواست با استفاده از هر چیز کوچک )کشیدن پردهبود و میبردهمکان پی

 ادريس به بیمارستان، نگاهیسهیلآورد. اما نگاهجودوسقفی و...(در اين فضا تنشی به پنکه
داستان در  اصلی ی شخصیتب اشاره کرديم که معشوقهمطلاست. پیشتر به اين واقعی

خود به  یمعشوقه اصلی به دنبال و شخصیت شدهبستری"نويی  "بیمارستانی در نواحی
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بیمارستان شود. نويسنده در اين جا به توصیفمی احوال او یرود وجويامی بیمارستان
 وأعطانا عنوانا»کند: است اشاره می شده واقعکجا  که بیمارستان درفقط به اين ،پردازدنمی

(:  به ما آدرس 225: 2006ادريس،).«"نویي"ضاحيةالتي انتقلت إليه.في لمستشفيل
 .که او به آنجا منتقل شده بود داد « نويی»حومه را در  بیمارستانی

در واقع بیمارستان در اين جا به صورت يک پیش زمینه محض تلقی می شود که  
ی ماقع وها در برابر آن حرکت می کنند و راوی نیز به آن توجه چندانی ندارد. در شخصیت

و  توان اين مکان را مکانی مجازی دانست که هیچ نگرشی را درخصوص تعامل شخصیت ها
 حوادث به دست نمی دهد .

 کافه وها خانهقهوه، .ميکده6-4-2
 جستجوی در که باشیممی میکده ردداستاناصلیشخصیتشاهدحضور،شریسرانجامدررمان
ليوان نعناع زن پيري که مقابل یک آسمي يتنها سرفه» باشد:می خود گذشته از اینشانه

کرد، فروکش مي آن اپرا در ميدان يميکده را که همهمه نشسته بود، سکوت و آرامش
 (84: 1369)گابريل کولت،. «زدميهمبر

 گازداررا با ينوشابه آنجا براي نخستين بار ش که درابچگي زمان لااقل این ميکده از»
 بودنشده عوض هم چيميکده حتي خود بود... نکرده تاکنون هيچ فرقي، بود آشاميده ني
 یکودکی ونوجوانی خود را در دهکدهکولت دورانجا که گابريلاز آن. (116همان:( ...«

 با اين حال ولیبود، ه برد سرسالیانی دراز را در پاريس به و بعدها هزادگاهش سپری کرد
 گفت که در وصف توانمی ماند؛نخورده باقیوجودش همچنان دست اعماق روستايی سرشت

 شخصیت "شری"ی مکان با روحیه کند که اينمیمکانی در روستا توصیف میکده، آن را شبیه
 که تنهابیند می چونشری  دارد.سازگاری ،باشدمیتوان گفت شبیه نويسندهداستان که می اصلی
 مندجنگ به دور مانده به اين مکان علاقهمکان است که از تغییر و تحول دوران بعد از اين

در ؟. داشته يا نه فارغ از اينکه واقعا وجود ،کندمکان احساس آرامش می در اين است و
توان همان قهوه خانه و کافه به حساب آورد؛  قهرمان داستان میکده را می نیاللاتیالحیّرمان

را بیشتر به منظور رسیدن به لذت جنسی انجام داد  -هاخانه و کافهقهوه-ها  رفتن به اين مکان
بخشی  نشینیکافهدانیم داد، از آنجا که میها دست میکه از طريق ارتباط با زنان در اين مکان
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 اروپايی شهرهای شهر به نسبت ها در اينکافه تعداد پاريس است و روزانه مردم زندگیاز 
پاريس با  واقعی هایکافه که هستیم شاهد اللاتینیالحیّ رمان است. در انتظار حدديگر، بیش از
، مکان ايناند. داستانی تبديل شده به مکانی جغرافیايی منطبق بر واقعیت مکانی مشخصات

أول ما -و دلفوا » کند:می چنین توصیف ها راپسرانی است که راوی آن دختران و پاتوق گاهی
پاریس رفاق لهم مکثوا فيهذا الذي سمعوا الکثير من "دیبون" ".دیبون"لي مقهي إ -دلفوا

ته. و من فتيان الحي اللاتيني و فتياحدود التحررالمتحررین أبعدردحا من الزمن ملتقي
غمرهم کلفحة ریاح باردة،ضجيج الموسيقي و صخب الشبيبة الضاحکة الهازجة المثرثرة 

 الخمر، أو وقوفا عند النوافذرجاء المقهي، جلوسا إلي الطاولات أمام کؤوسأالمنتثرة في 
یوحي مظهرهم  بکل شيء إلّا بالوقار، و فتيات تلمع عيونهنّ المغلقة. و کان فيهم شبان

. «والطيش، و یخيّل للناظر أنّهنّ یعشن ليعطين ما یطلب منهنّ کاء والخفّةببریق الذ
ديبون راه افتادند. ديبون همان یخانهبار، به سمت قهوه(: نخستین13: 2006ادريس،)

 بودند کهداشتند شنیده که برای مدتی در پاريس اقامتان از دوستانش ای است کهخانهقهوه
 از بادهای ها راموجیلاتینی است.آنیدختران و پسران جوان ولگرد محلهبرای ملاقات مکانی

سراسر در گويی کهخوان وياوهخندان، آوازه و جوان ی دخترانموسیقی و ولولهسرد، صدای
برگرفت؛ دخترانی که يا جلوی میزهايی که در مقابلشان بودند، در خانه پراکنده شدهقهوه
 بین آنها پسران بسته ايستاده بودند...درهایبودند يا در کنار پنجره ستهشراب بود، نش هایجام

داد و ار و متانت را نشان میتن وقداش چیز به جز که ظاهرشان همه ندشدمی جوانی ديده
اشاره داشت،و  پروايیبیبوالهوسی و نادانی و  ن به هشیاری وهايشاجوانی که چشمدختران

هم و گاهی اند.ديگران را جوابگو باشند زنده فقط بخاطر اينکه درخواسترسید آنها نظر میبه
 عمومی برای ملاقات مکانی د به عنوانالکاب خانهخانه، مخصوصا قهوهنويسنده از قهوه

الساعة التاسعة في  عند والتقيا» کند:می استفاده هاشخصیت داستان با ديگر اصلی شخصیت
 در لاکوبولاد خانهدر قهوه 9(: رأس ساعت 44)همان:. «يولفارسان ميشالب کابولادلامقهي 

 رسیدند. میشل به همر سناوولب
 های مهاجر تبديل شدهخانه اين است که به مکانی برای عربمهم ديگر اين قهوه اما نقش

ليحتسيا فنجانا من القهوة و  "الکابولاد"مضيا الي » :استاجتماعی دارای نقشی از اين روو 
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العراقيين والمصریين هناک کانا یلتقيان طائفة من مواطنيها السوریين و اللبنانيين، ومن
والتونسيين. وقد کان هو في الحق ینفر من لقاء هولاء المواطنين و یتجنبهم و یعتقد أن من 

در  د تا فنجانی قهوه بنوشند.لد رفتنابه کاب (:81)همان: «غير أجوائهم و....الخير أن یعيش في
 ها باهم ديدارها و تونسیها و مصریها و عراقیلبنانی ای از شهروندان سوری وآنجا عده

داشت و کرد و از آنان پرهیزمیتنفرراستی از ديدار با شهروندان خود احساسکردند. او بهمی
 زندگی کند.متفاوت با فضای آنان  است در فضايی بود که بهتر معتقد

 احساس واجتماعی قرار دارد  ایداستان در هاله اصلی در اين قسمت از رمان، شخصیت
 زچون آنها نی یرد،ها را ناديده بگتواند آناند که نمیکند افراد ديگری به حريم او تجاوز کردهمی

کند و می هتر جلوشخصی مهم یههال ،، اما برای شخصیت اصلی داستانهستند مانند وی عرب
 ن ترجیحبر ماندآن را موجود در  هایمکان و آدم شدن و فرار از اين دور ،حفظ آن برای
خصوصی،  عرصه آمد است. و خصوصی و عمومی در رفت هایانسان میان عرصه دهد.می

است؛ جز اين فضاها عمومی در پیرامون آن متمرکز یمنزل و مسکن است و عرصه فضای تنگ
آمد وفتکس بنا به ضروت به آنجا رباشند و هرمی ثابت هايی در محلیبه صورت محدوده که
 الوارد هاد اند.کرده احاطه، را دارند که همواره شخص فیزيکی نیز وجودغیر هایکند، هالهمی
 یهاله است: کرده بندیتقسیم گونهچهار به را فرد هر پیرامون در موجود فضايی هایهاله اين

خصوصی  ی کاملاورود به هاله عمومی. اجتماعی، و هاله شخصی، هاله خصوصی، هاله کاملا
آيد که يکديگر می حد بیشتر در مورد افرادی پیشجسمی است، نزديکی تا اين تماس به معنای

ماس ا هم تشخصی دو نفر بيکديگرند. در هالهشناسند و يا اينکه در نبرد بامی را به خوبی
 در اين. داردعمومی قرارشخصی و هاله اجتماعی بین دو منطقه کنند.می هم گفتگودارند و با

در  ند.ه بگیرتوانند ناديداما يکديگر را نیز نمی، فردی ندارند حريم اشخاص با يکديگر تماس
ندارند و  راد با يکديگر کاریاف ؛ندارد مستقیمی بین اشخاص وجود عمومی ارتباط هاله

 (.225-226: 1387)کورت گروتر، است. ها با هم اتفاقیبرخورد آن
ی های مهاجرتصويری از زندگی عرب برخی جملات،کارگیری ه نويسنده هم چنین با ب

که در شرق از آن  -خود را در پی به دست آوردن لذت جنسی حرام دهد که وقتارائه می
نحن الشبان العرب، ضائعون عن ذواتهم بأنفسهم و لابد » کنند:صرف می –ند اهمحروم بود

 عرب (: ما جوانان 81: 2006)ادريس،. «أن نرتکب کثيرا من الحماقات قبل أن نجد أنفسنا



 ... "یشرسرانجام"جغرافیايی در خوانش دو رمان نقد ستکارب                         و همکار  هادی نظری منظم                

 

108 

شويم پیش از آنکه خود را  های بسیاری مرتکبايم و بايد حماقترا گم کرده خود خويشتن
 .بیابیم

 خانه .6-4-3
باشد می فعال و کنشگر بلکه عنصری، ابژه منفعل و فیزيکی نه يک ،شریسرانجام رمانخانه در 

خانه از درون و بیرون با تمام کند. توصیفمی ها را تعريفو نبايدها و رابطه هاکه مرزها، بايد
 ،شریسرانجامدر رمان  اين رمان است. پذيرنابخش جدايی آنفرهنگیمعنايیکارکردها و بار

 خواب، راهروها،دستشويی و...(وصفخلوت، باغچه، اتاقمعماری )اتاق خانه با تمام جزئیات
 داستان است:اصلیتنها مأمن و مرکز توجه راوی و شخصیت،خانهخوابدر ابتدا اتاق شود.می

داشت؛ آبي، معطر،و آماده براي استراحت و  بود که آرزویش را اتاق درست همانطور»
هاي ساختگي پردهشب دلش هواي». و نیز: (24-25: 1369گابريل کولت، ). «آرامش

نماي ساده و یکنواخت آب چکداشت با آواي چک رنگ اتاقش رانيلي
دوستان و به روی ه راخاندر  شود کهمی اما مشکل از جايی شروع (34همان:)«باغچه...

خود وبيگانگاني که  اما اینک بين» کند:میبیزار است، بازان همسرش که شری از آن همکاران
تصویر خانه ». و يا: (110همان:)«اي ایجاد کرده بوداش ازدحام کرده بودند فاصلهدر خانه

ديروز خلوت تا جايی که . (110: )همان «گذاشتاي خاطرش را آسوده نميي شلوغ لحظه
ديگر آن آرامش و صمیمیت را "شری"است که  یغريبژ حالا د بود داستانقهرمانوحريم امن
اگر  حتی ،گردد که در آن احساس آرامش کندمکانی دنج می دنبال، يابد؛ از اين رودر آن نمی
فهمي...هرقدر هم کوچک ساکت لازم دارم، ميیک کنج»: باشدافتاده در هتلی پااتاقی پیش

 «.ي دنجي که باشدگوشهخلاصه هر ،هیا یک اتاق ،اتاقهباشد خوب است، یک آپارتمان تک

چسبيد؛یک اتاق خوب آخ که الآن اتاق راحت یک هتل چقدر مي». (114)همان:
مانند در اين رمان، مکانی. (111)همان: «رنگ خيلي پيش پا افتاده و خيلي صورتي...صورتي

های فردی و نخستین انسان، جسم و روح، منشأ تمام تجربه را جهانن آ 9ردکه باشلا خانه
 کندمی اصلی تشديد شخصیت پوچی را در بیگانگی و حس، داندصمیمت می محل

مأمن و مرکز  ای که روزیشدن از خانه دور (. تا جايی که  او به فکر38: 2006)باشلار،
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داستان  داستان با سیر روايی اصلی شخصیت اين حس ،روافتد، از اينمی ،اش بودتوجه
فیزيکی از هم جدا کنیم، بازشوها  داخل و خارج را از نظر وقتی فضای کند.یم مطابقت
دهد و از ورود و خروج می شوند؛ در، به کسانی که مجازند امکانبه در و پنجره میمنحصر

)کورت  متفرقه جلوگیری نمايد.سازد تا از ورود افرادمی سوی ديگر اين امکان را نیز میسّر
آن فقط به روی  "در  "انديشد کهمی شری تنها به مکانی، در اين رمان .(251: 1387گروتر،

شری با  )ادمه( گرفته تا ديگران، اين انديشه از همسرش ؛ديگر خودش باز شود نه افراد
پس از جنگ، تناسب  حتی خانواده اش در دورانو  بودن وی با افراد ديگرنه احساس بیگا

فکر کرده بود: پناهگاهي ازآن خودش که درِ آن فقط و او تاکنون فقط به یک چيز »: دارد
فقط براي خود او، نه کس دیگري، باز و بسته شود، جایي که اورا از ادمه، شارلوت، و 

 .(115: 1369)گابريل کولت، . «الباقي در امان بدارد
س پاري ر شهردخانه در رمان الحیّ اللاتینی اتاقی است که قهرمان اصلی داستان در هتلی  

کند که یمیدا آن را اجاره کرده است اين اتاق در رمان  بیشتر به شکل ابژه ای منفعل نمود پ
« تابسأرجع إلي غرفتي ، فأقرأ في ک»شود: فقط مکانی برای استراحت در نظر گرفته می

 ( :به اتاقم بازخواهم گشت و کتاب میخوانم . 18:  2006)ادريس، 
ر اتاقش (: بر روی صندلی راحتی د 21)همان: « مریحوارتمي في غرفته علي الکرسي ال»

 دراز کشید.
 زندانی جا رارسد که قهرمان داستان آننقش منفعل اين خانه در رمان زمانی به اوج خود می

 سجنا خرج من الفندق مسرعا، کأنما هو یغادرپندارد که بايد به سرعت ترکش بگويد: می
ی کند که رعت خارج شد، گويی او زندانی را ترک م(: از هتل به س34)همان:طال فيه مکوثه 

 ماندنش در آنجا طولانی شده بود .
شايد علت  منفعل بودن خانه در رمان الحیّ اللاتینی آن است که شخصیت اصلی داستان را 

تبحث عنها... »کند: دور می -که به خاطر آن به پاريس آمده بود-از رسیدن به هدف خويش 
تيت إلي باریس من أجلها... و أنه یکفيک أن تسيرفي الطریق، ليتهافتن أ عن المرأة ...لقد

کند... زن را... تو به خاطر (: او را جست جو می23)همان:«. عليک، و یحدّثنک حدیث الهوي
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ای .. کافی است که در راه حرکت کنی تا زن ها فرياد و شادی کنند و و با تو او به پاريس آمده
 از عشق سخن گويند.

 کند؛ اين رو رسیدن به هدف خويش را در مکان هايی بیرون از خانه جست و جو می از
به ، ینماسمکان های عمومی ای که زنان و دختران در آن جا رفت و آمد داشته باشند همچون 

 وغرب  ورمان که تقابل شرق دهد با ويژگی اصلیتصويری که از سینما ارائه میهمین دلیل 
ما لي سينإحين غادر فندقه ليلة أمس متجها »تطابق دارد: ست، به خوبیاجنسی در غربآزادی

ه. ماذا التي تدفع اللاتيني لم تکن الرغبة الملحة في رؤیة الفيلم هيفي الحي "البانتيون"
؟  المرارةغة باذن؟ تلتمس العزاء و التفریج؟ تود أن تنسي هذه الخيبة التي تملأ نفسک الفار

...و في ذ قدمت الي باریس لم تلق فيه إلا الإخفاق إزاء المرأة .أسبوع طویل ینقضي من
وي یغرک بالهرب منه سوي خيال المرأة الغربية سمخيلتک صورة لنساء عاریات ....لم

 خود را به مقصدگذشته هنگامی که هتل(: شب25)همان:. «اختفاء المرأة الشرقية في حياتک
ه س انگیزبود. پفیلم انگیزه او ن شديد به تماشایگفت میل ها ترکلاتینیدر محلهیون تسینما پان

ا روجودت که اين ناکامی  هستی؟ دوست داریچه بود؟آيا در جستجوی سرگرمی و آرامشاو
ن يک گذرد و در طول ايمیبه پاريس کنی؟ يک هفته از آمدنت است فراموشآکندهاز تلخی 

برهنه نقش  در خیال تو تصويری از زنان است. بودهتو ن سهمزنان  از نصیبیبیهفته چیزی جز 
شرقی  زن غیبت شرق کرد، تنهابود که تو را تشويق به فرار از غربی زن بسته بود. تنها رويای

 یدنيوتاة، ألا تري أنه لم یمد ذراعه ليحوّط بها کتفي الف» در زندگیت بود که چنین کرد.
بینی نمی گرم(: 28همان:). «السينما الفرنسية؟ دور في العشاق یفعلکما جسمه، من جسمها

ن ا به بددنش ربهای آن دختر را احاطه کند و است تا با آنها شانهشودهنگکه او بازوان خود را 
عيدا سعده استرخي في مق» کنند.فرانسه چنین مین که عاشقان در سینماهایااو نزديک کند، چن

ز د و اای شاد، روی صندلی خود و لو شهمان(: مثل بچه).«فرحا بقرب هذه الفتاة کالطفل
 .کرد شادمانی شدن اين دختر احساسنزديک
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 هاي شبانهآمد و رفت .6-5
که  است هايیمکان حال گريز از اطرافیان و داستان همواره دراصلی، شخصیتشریسرانجامدر 
 ر پی يافتنبردن به جنگل در شب د پناهاز اين رو،او با ، کردندمی اش دوررا از گذشته او

نگل اي بارانيش با غبار مهي که جنقره–رنگ خاکستري » :است رفته خود آرامش از دست
 آميخت و شاید تک و توک رهگذراني که در آنساعت شبدرهم مي ،بود گرفته را فرا

شتافت لامکان مي زدند، به مرد جواني که با عجله به سوي مقصدي درجنگل پرسه ميدر
 یقهمعشو "جانین"اللاتینی بعد از اينکه در رمان الحیّ (.110)همان:  «بردندرشک مي
ی شخصیت اصل ،گرددبرمی اشخانواده سفری چند روزه نزدبرای اصلی داستان  شخصیت

شود، سپس میقمار حاضرالس مج از اين رو در شود؛دچار نوعی افسردگی و ناامیدی می
 ين رفت. ازندخیابان پرسه می کند و درمی را ترک داشته باشد مجلس نکه از زمان اطلاعیآبی

وإذ أصبح »: است داستان اصلی شخصیت و آمدها در پاريس متناسب با حالت روحی
: 2006ادريس، ). «الليل منتصف هي الواحدة والثلث بعد الطریق نظر إلي ساعته فإذافي
دقیقه بیستوطول مسیر به ساعت خود نگريست ناگهان متوجه شد يک(: و چون در 130
 شب است.نیمه

 هاخيابان.اسامي6-6
ها، ها، میدانها، خیابانمتعددی از کوچهاسامی اللاتینیالحیّدر هر دو رمان به ويژه رمان

راجع به اين ها وجود دارد که اين اطلاعات داده شده خانهايستگاههای مترو وقهوه ،بولوارها
با بررسی نام  اللاتینیالحیّ منطبق بر واقعیت هستند.در رمان شهری تا حدودی هایمکان
 7و 6داستان، مکان داستان اغلب منطقه  از قسمت جز چند يابیم که بهشده درمیهای ذکرمکان

سن و در که در کنار رود دهدروی می هالاتینی یای به نام محلهدر محله ،استپاريس 
هايی خیابان شهر قرار داد.محله در مرکزاينباشد. است، میواقع شده سوربنمجاورت دانشگاه

های معروف اطراف میدان در اين منطقه اشاره شده با کافهبه آن  میشل نیز که در رمانچون سن
 است دانشجويی کهآن اصلی رمان و شخصیت اين مناطق با مضمون اند.از شهر واقع شده

همچنین از آنجا  مطابقت دارد. است پاريسی پی کامجويی از زيبارويان در کهی شرقی و مسافر
 هایمکان، نويسندها ست گشته غرب تمدن مظاهر یداستان شیفته اصلی که شخصیت
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 هوای و حال ابق بارا مط نوتردام ساعت و لیزهشانزه هایرودن، جاده ای چون موزهکلیشه
شود که اشاره می هايینبه مکا شری سرانجام رمان در اما کشد.می تصوير به اصلی شخصیت

کردن فاصله طیباشند. از آنجا که شخصیت داستان هر شب با می تاريخی هایگويی از مکان
اين که  گويارسد بولونی میواقع است به جنگل  کوتاهی از عمارت که در )خیابان فرانکويل (

 است.پاريسرمان مربوط به مناطق غربی

 فرهنگيشهر از دو منظر متفاوتیک .6-7
مان اين ر رنگی را در ساختار روايی و توصیفیپرنقشدارای  ، پاريساللاتینیالحیّدر رمان

بان، خانه، خیايک از شهرهای اروپايی باشد که دارای قهوههرامکان داشت ، اما اين شهر ستا
اه اين نگ تواندمیو او  باشدمیبومینگاهی غیر ،شهرايستگاه مترو و...است.نگاه نويسنده به اين
از آنجا که  شریسرانجامدر رمان اما  باشد.را به ديگر شهرهای اروپا نیز داشته

آمريکا در حضوردر فرانسه و اولجهانینشان دادن فضای بعد از جنگ ،نويسندهاصلییدغدغه
رمان  باشد مکانفرانسويان پس از جنگ میمعنايی ناامیدی و بی خلأ وکشور و احساساين

 بومی است .نگاهنگاه نويسنده به پاريس بنابراين باشد. لزوما بايد پاريس

 ه .نتيج7
 حیط،نقد جغرافیايی در واقع به دنبال کشف فضاهای ذهنی متعدد از يک فضا، مکان، م 

 مانیزبیعت است. دو نويسنده مورد بحث، گاهی نگاه مشترکی به پاريس دارند مخصوصا وط
ها در آن يابند.  در واقع هیچ يک ازکه پاريس را غبار آلود وغمناک و منزجر و متعفن می

فته و راتر ی ديدنی امور محدود نشده اند، بلکه از حس بینايی فرتوصیف پاريس فقط به جنبه
رای باريس اند تا توصیفی زنده تر و تصويرپذيرتر از شهر پرا در هم آمیختهحس های مختلف 

 خواننده فراهم آورند.
دارد و با به تصوير  ، نگاهی واقع بینانه به پاريسشریسرانجامبومی در رمان  ینويسنده

  جنگ در پاريس را که ازخواهد اوضاع و احوال افراد بعد میکشیدن پاريس در رمان به نوعی
از تاريخ پاريس را به تصوير چنین بخشیهم و دهداند نشانشدهپوچیدچار يأس و ناامیدی و 

ساختار داستانی و روايی دارد، بلکه  به گونه ای  درمهمینقششهر، نه تنها رو، اين. از اينبکشد
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 -تاست که شخصیت های داستان به درون آن نفوذ کرده اند و آنچنان  حضورش در زيرساخ
ها، شخصیت ها و حوادث را شامل شده و های رمان گسترش يافته که روابط میان مکان

در رمان مذکور به  -پاريس -تأثیری نظام مند بر آنها گذاشته است به گونه ای که اين مکان
فضا تبديل شده است و به اندازه ای ارتقاء يافته که معانی القا شده در آن منوط به وجود 

 د.پاريس می باش
ی است که شیفتهپاريس، نگاهیبومی به شهرغیریاللاتینی نگاه نويسندهالحیّ در رمان

به  در شرق فراموش کند؛ را خودهایکوشد ريشهشده ومیتمدن و فرهنگ وآزادی غربمظاهر
با ابق ( مطشاقامت محلدهد)از سینما گرفته تا هتل ها ارائه میجهت تصاويری که از مکانهمین

؛ از باشدمیسیر روايی داستان  و -سب لذت جنسیک-هدف اصلی قهرمان در ابتدای داستان
رمان ن قهپردازد که نقش بیشتری در رساندهايی میاين رو، نويسنده  بیشتر به توصیف مکان

 داستان به هدف خويش ايفا می کنند. 
ن یت های داستاهريک از اين دو نويسنده با توجه به اوضاع و احوال درونی شخص

وحی ردهد. اين امر بیانگر تاثیر وضعیت خويش، تصاويری متفاوت از اين شهر ارائه می
 شخصیت ها در توصیف مکان است.
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